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یدالله رویایی شاعر معاصر پا به 88سالگی گذاشت

از تو سخن از به عجالت
بخواهیــم  اگـــــر  شــاید 
بــارز  خصوصیــــــــــــات 
شــعر  و  رویایــی  شــعر 
و  بســرعت  را  حجــم 
سردســتی ذکر کنیم که 
مخاطــب  حوصلــه  از 
امــروزی خارج  عجــول 
نباشد کوتاه می توان به 
ایــن مــوارد اشــاره کرد، 
توجــه به عناصــر خیال 
و تصاویــر ذهنــی و گریــز از هنجارهای نحوی 
زبــان، پرداختن به زبان به عنــوان اصل مهم 
و اســتفاده از اســتعاره، زبان مبهم و پرهیز از 
معنا ســازی و محتــوا ســازی. عــاوه بــر اینکه 
رویایی شــاعری معتقــد و مقید بــه تکنیک و 
فرم اســت؛ امــا مهم ترین خصیصــه ای که از 
ســال امضــای بیانیــه شــعر حجم تا بــه حال 
که پنجاه و یک ســال می گــذرد در رویایی بارز 
اســت و مهم، صبر اســت؛ چیــزی کمیاب در 
ایــن عصــر عجــول، عجلــه در خیابــان بــرای 
رســیدن به کار، عجله در بازگشــت بــه خانه، 
عجلــه در خوانــدن ایــن مطلــب و... در ایــن 
عصــر عجــول بعد از نیمــا یکی از کســانی که 
شــدیداً نیــاز بــه بازخوانــی اش داریــم یدالله 
از  خیلــی  برخــاف  کــه  کســی  رویایی ســت، 
جریان های شعری و غیرشعری از دهه چهل 
تــا به حال، عجله ای بــرای فهماندن خودش 
»تربیــت  بحــث  راســتا  همیــن  در  و  نــدارد 

حجمی« را مطرح می کند. مخاطب شعرش 
باید صبور باشــد. شعر حجم بی شک شعری 
صبور و پرتأمل و البته پرابهام اســت. رویایی 
دربــاره ابهــام هــم در شــعر خــود می گویــد: 
»ابهامــی که در شــعر مــن وجــود دارد از این 
جهت اســت که من همیشــه جایــی خالی در 
شــعر و در قطعه ای که خوانده می شود برای 
مخاطب خــود می گذارم کــه خواننده هم در 
شــعر من حرف بزنــد. رویایــی در دهه چهل 
در پاســخ بــه منتقــدان می گوید مــن امروز از 
چیــزی حــرف می زنــم که شــاید پنجاه ســال 
دیگر فهمیده شــود. عقیده اش این اســت که 
شاعر و نویســنده باید جلوتر از زمان خودش 
حرکــت کند. حالا پنجاه ســال از شــعر حجم 
می گذرد و این ســؤال پیش می آید که در این 

عصر عجول، عجله شــاعران برای چاپ آثار 
خــام، عجله صفحات مجازی برای رســاندن 
خبــر مرگ چهره هــا، عجله برای رســیدن به 
شــهرت، عجله حتی کرونا برای کشــتن ما آیا 
مــا بــه او رســیده ایم؟ برای شــما می گویم که 
دائم ســرتان در اینســتاگرام اســت کافیســت 
در اینســتاگرام سرچ کنید و به جای ساعت ها 
شــعر خوانی  بــی ارزش،  ویدئوهــای  دیــدن 
رویایی را بیابید و فقط یک دقیقه گوش کنید 
تا یک عمــر از جادوی کامــش رهایی نیابید 
کــه دارد با صبوری و طمأنینه می خواند: از تو 
ســخن از به آرامی/ از تو ســخن از به تو گفتن 
/ از تــو ســخن از بــه آزادی/ وقتی ســخن از تو 
می گویــم /از عاشــق از عارفانــه می گویــم / از 

دوستت دارم / از خواهم داشت...

مدافعان سامت
محسن ناصری

نــــگاره

افزایــش قیمــت پرایــد ســوژه 
کاربــران شــبکه های اجتماعی 
و  میلیونــی   ۹۰ پرایــد  شــد. 
نزدیــک شــدن آن بــه قیمــت 
هــم  تومــان  میلیــون   ۱۰۰
عصبانی شــان کرده بــود و هم 
مثــل همیشــه بــا آن شــوخی 
می کردند. مهم ترین مسأله ای 
کــه کاربــران به آن اشــاره می کردند این بــود که چرا 
ماشــینی با کیفیت پایین باید به این قیمت برسد؟ 
نظــر کاربران را درباره قیمــت جدید پراید بخوانید: 
» پراید فقــط در صورتی ۹۰ میلیون مــی ارزه که 85 
میلیون تو داشــبوردش داشــته باشــه«، » وزن  پراید 
85۰کیلوگرم اســت. اگه قیمتش رو که ۱۰۰ میلیون 
تومن شــده تقســیم بر وزنش کنیم یــک کیلو پراید 
۱۲۰,۰۰۰ تومــان میشــه؟! خدایی کیلویــی ۱۲۰ هزار 
تومان آهن فروش ها نمیخرن«، » حساب کردم من 
اگــر الان حــدود ۵۰ ماه کار کنــم و از هوا تغذیه کنم 
و هیــچ جایــی نرم و هیــچ هزینه ای هــم نکنم، اون 
وقت میتونم تازه یه پراید بخرم...«، » نشستین نگاه 
می کنید و توئیت می کنید که  پراید شده ۹۰ تومن؟«، 
»وای چه عجیب! خود کرده را تدبیر نیست. تو نخر 
اگر قیمتش پایین نیومد. کو گوش شنوا. حالا بدو برو 
تــوی ۵ دقیقه کل محصولات  ســایپا و  ایران خودرو 
رو بخــر«، » بــه هرکی بگیــم ما  پرایــد ۴-۵ میلیونی 
رو یادمونــه فــک میکنــه ۹۰ ســالمونه!«، » دلم اون 
زمانیــو می خواد که تــو تلگرام کمپین »نــه به پراید 
۱۵ میلیــون تومنــی زده بودن« همین قــدر نزدیک 
و قابــل حــس«، »  پرایــد ۹۰ میلیونی دیگه اســمش 
پرایــد نیســت، پرادوییــه که ارتفاعشــو کم کــردن«، 
» الان کســی که پراید ســوار میشــه دیگه یه شهروند 
معمولی به حســاب نمیاد بلکه یه شــهروند خیلی 
مایه دار و لاکچریه که دســتش به دهنش میرســه«، 
» ســلطان  پرایــد کــی قــراره دســتگیر بشــه؟«، » تــا 
هفت هشــت ســال قبل میشــد با پول فعلــی  پراید 

)صحبــت از حــدود ۹۰ میلیون تومان اســت!( یک 
واحــد آپارتمــان خرید و الان با پــول اون زمان پراید 
میتونــی یک موتــور بخری و با پــول اون زمان موتور 
الان فقط یک دوچرخه و با پول دوچرخه اون زمان 
الان یک پتو و متکا که بخوابی و  خواب پراید ببینی«، 
» پلن بی جوان ایرانی مسافرکشــی بود که پراید شد 
۹۰ میلیون«، » دوســتم پارسال وقتی پایان نامه شو 
داد پرایــد ۱8 میلیــون بود دو ماه بعد رفت ســر کار 
وام گرفــت پراید شــد ۲5 تومن الانــم ۹۰ میلیون«، 
» پرایــد ۶ میلیــون هم واســش زیــاد بود حالا شــده 
۹۰ میلیــون«، »والا حلبی روغن انقــدر نمی ارزه که 
گرونــش کردیــن«، » همــه اینایــی که امــروز قیمت 
پراید رو مسخره میکنن و با قیمت پرادو مقایسه ش 
میکنن فردا صبح نشســتن ســر صف پیش فروش 
می خریدیــد  پرایــد  بایــد  دلار  » به جــای  ســایپا«، 
می ذاشــتید زیــر بالشــتون«، » معــاون  بازاریابــی و 
فروش سایپا گفته »اگه قیمت ها همچنان صعودی 
باشــه، مدل های متوقف شــده  پرایــد )۱۱۱ و ۱۳۲( رو 
مجدد تولید می کنیم؛ به شــرط دریافت مجوزهای 
لازم از ســازمان اســتاندارد، ســازمان محیط  زیست 
و پلیــس راهــور«. » تنهــا راه کنتــرل قیمــت  خودرو 
تســهیل شــرایط  واردات خودرو و رقابت ســازی در 
بــازار هســت.  دوبــاره داره آنچه اردیبهشــت ســال 
گذشــته اتفاق افتاد، بــرای افزایــش قیمت خودرو 

اتفاق میفته«.

#پراید
هشتـگ

شهروند 
مجـــازی
یگانه خدامی

بــدون  دیــروز  او  شــود.  برگــزار  دریابنــدری  نجــف  درخــور  تشــییعی  مراســم  نــداد  اجــازه  کرونــا 
حضورعاقه مندانش در قطعه نام آوران بهشــت ســکینه کرج به خاک ســپرده شد در حالی که به دلیل 
جلوگیری از شــیوع ویروس کرونا و رعایت مســائل بهداشــتی، تنها خانواده و چند نفر از همکارانش در 
نشــر کارنامه در مراسم تشییع اش حضور داشتند. پیکر نجف دریابندری در قطعه 12، ردیف ۳، شماره ۷۴ بهشت سکینه در کنار 

فهیمه راستکار، همسر هنرمندش به خاک سپرده شد.

عکس نوشت

ماه مهمانی خدا -1۳

دوری از نافرمانی خدا
الَّذِینَ یَجْتَنِبُــونَ کَبائِرَ الِْثْمِ وَ الْفَواحِشَ 
الْمَغْفِــرَةِ...  رَبَّــکَ واسِــعُ  اللَّمَــمَ إِنَّ  إِلاَّ 

)نجم، ۳۲(
کســانی کــه از گناهان بــزرگ و زشــتی  های 
گناهــان  جــز  می  کننــد،  اجتنــاب  آشــکار 
ناخواسته، بی  شــک پروردگارت )نسبت به 
آنان( آمرزشــش گســترده است. مخالفت 
فرمان خدا، هرچه باشد، بزرگ است، چون 
مــا بنده ایم و او مولی، ولی با این حال همه 
گناهان در یک سطح نیستند، برخی گناهان 
همچــون دروغ و غیبــت، زشــتی بیشــتری 
دارنــد و از کیفــر ســخت  تری برخوردارنــد. 
عــاوه بر آنکه زمان گنــاه، مکان گناه، قصد گناهکار، علم و جهل او 
نســبت به گناه، اصــرار و عدم اصرار بر گناه نیــز در آن اثر می  گذارد. 
امام علی علیه السام فرمودند: بدترین گناه، گناهی است که انسان 
آن را سبک یا کوچک بشمارد: »اشد الذنوب ما استخف به صاحبه« 
بعضی عوامل و شرایط، گناهان کوچک را به کبیره تبدیل می  کند، از 
جمله: اصرار بر انجام گناهان صغیره، ســبک شمردن گناه، شادی 
کردن هنگام گناه، انجام دادن گناه از روی طغیان، مغرور شــدن به 
مهلت  های الهی، آشــکارا گناه کردن، گناه بزرگان و افراد برجســته. 
نافرمانــی خــدا، در روح و روان فرد و خانواده و اجتماع و در نســل و 
ذریه انســان، تبعات بسیاری دارد، از جمله: عذاب وجدان، قساوت 
قلب، سلب نعمت، رد دعا، تغییر رزق، محرومیت از عباداتی نظیر 
نماز شــب، بای ناگهانــی، قطع باران، رســوایی و خــواری، کوتاهی 

عمر، فقر و ناداری، اندوه و بیماری، تسلط اشرار و...
ë  راه های جبران گناه

۱. توبــه و جبران بدی  هــا. »إِلاَّ مَنْ تابَ وَ آمَنَ وَ عَمِلَ عَمَاً صالِحاً 
 سَیِّئاتِهِمْ حَسَنات«

لُ اللهَُّ فَأُوْلئِکَ یُبَدِّ
الِحاتِ لَنُکَفِّرَنَّ  ۲. انجام کارهای نیک. »والَّذِینَ آمَنُوا وَ عَمِلُوا الصَّ

عَنْهُمْ سَیِّئاتِهِمْ«
 وَ اسْتَغْفَرَ لَهُمُ 

َ
۳. اســتغفار برای خود و دیگران. »فَاسْــتَغْفَرُوا اللهَّ

الرَّسُولُ«
یِّئاتِ« اةَ ... إِنَّ الْحَسَناتِ یُذْهِبْنَ السَّ 4. اقامه نماز. »اقَِمِ الصَّ

5. پرهیز از گناهان کبیره. »إِنْ تَجْتَنِبُوا کَبائِرَ ... نُکَفِّرْ عَنْکُمْ «
6. انفاق و کمک به مستمندان. »صدقة السر تکفر الخطیئة«

7. حــل مشــکات مــردم. »من کفــارات الذنــوب العظــام اغاثة 
الملهوف«

8. ذکر صلوات بر محمد و آل محمد. »فانها تهدم الذنوب ذنباً«
استغفار

رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا وَلِِخْوَانِنَا الَّذِینَ سَبَقُونَا بِالِْیمَان... )حشر، ۱۰(
پــروردگارا مــا و برادرانمــان را که در ایمان بر ما ســبقت گرفته  اند 

بیامرز...
هم خودمان باید اســتغفار کنیم و هم از اولیای خدا بخواهیم که 

برای ما استغفار کنند. چنانکه قرآن می فرماید:
 وَ اسْتَغْفَرَ لَهُمُ 

َ
َنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا انَْفُسَهُمْ جاؤُکَ فَاسْتَغْفَرُوا الله

وَ لَوْ أ
الرَّسُولُ لَوَجَدُوا الله تَوَّاباً رَحِیماً )نساء، 64(

و اگر مردم هنگامی که به خود ســتم کردند، نــزد تو  آمده و از خدا 
مغفرت می  خواســتند و پیامبر هــم برای آنان اســتغفار می  کرد، 

قطعاً خداوند را توبه  پذیر و مهربان می  یافتند.
البته پیامبر بخشنده  گناه نیست، واسطه  عفو الهی است. بنابراین 
خطاکار، ابتدا باید پشــیمان شــود و به ســوی حق برگردد، سپس 

برای استحکام رابطه با خداوند، از مقام رسالت کمک بگیرد.

رمضان 
المبارک

حجت الاسلام 
والمسلمین 
محسن قرائتی  

نَــسِ وَ الَْقْــذَارِ وَ صَبِّرْنِی  رْنِی فِیهِ مِــنَ الدَّ اللَّهُــمَّ طَهِّ
فِیهِ عَلَی کائِنَاتِ الَْقْــدَارِ وَ وَفِّقْنِی فِیهِ لِلتُّقَی وَ صُحْبَة 

الَْبْرَارِ بِعَوْنِک یا قُرَّه عَینِ الْمَسَاکینِ

خدایــا مرا در این ماه از آلودگــی ها و ناپاکی ها پاک 
کن، و بر شدنی های مورد تقدیرت شکیبایم گردان، 
و به پرهیزگاری و همنشینی با نیکان توفیقم ده، به 

یاری ات ای نور چشم درماندگان

اللَّهُــمَّ لا تُؤَاخِذْنِــی فِیــهِ بِالْعَثَــرَاتِ وَ أَقِلْنِــی فِیهِ مِنَ 
الْخَطَایا وَ الْهَفَــوَاتِ وَ لا تَجْعَلْنِی فِیــهِ غَرَضاً لِلْبَایا وَ 

الْفَاتِ بِعِزَّتِک یا عِزَّ الْمُسْلِمِینَ

خدایا مرا در این ماه بر لغزش ها سرزنش مکن و از 
خطاهــا و افتادن در گناهان دور بدار و هدف باها و 

آفات قرار مده، به عزّتت ای عزّت مسلمانان.

دعای روز سیزدهم
ماه مبارک رمضان

دعای روز چهاردهم
ماه مبارک رمضان

وزیر ارشاد رئیس شورای هنر شد
در شــصتمین جلســه شــورای هنر که پس از ۱۱ ســال وقفه روز گذشته در محل دبیرخانه شــورای انقاب فرهنگی 
برگزارشــد، ســید عباس صالحی وزیر فرهنگ و ارشــاد اسامی به عنوان رئیس این دوره از شــورا انتخاب گردید و به 
گفته سیدسعید رضا عاملی، دبیر شورای عالی انقاب فرهنگی این تصمیم به رئیس شورای عالی انقاب فرهنگی 
برای ارائه حکم پیشــنهاد می شــود. دراین جلسه محمدحسین ایمانی نیز به عنوان دبیر شورای هنر انتخاب شد.  به 
گفته دبیر شــورای عالی انقاب فرهنگی، به دلیل مشــکات پیش آمده در ســال 88، جلسه شورای هنر تعطیل شد 
و در مــدت ۱۱ ســال کمیســیون تخصصی هنر در دبیرخانه شــورای عالی انقــاب فرهنگی به برگــزاری امور مرتبط با 
هنر اهتمام داشــت و ذینفعان این حوزه را دعوت می کرد و اعضا در ســطح معاونین دســتگاه ها حضور می یافتند و 
تصمیم ســازی می شــد. اما واقعیت این است حوزه هنر یکی از مهمترین حوزه های مرتبط با فرهنگ، هویت ملی و 

ارزش های اسامی در جامعه است که باید مورد اهتمام جدی قرار گیرد.

یادداشت

سجاد گودرزی
شاعر

روزهایــی کــه مــردم به 
ویــروس  یــک  خاطــر 
همه گیر مجبور شــدند 
بماننــد،  خانــه  در 
جدیــد  فرصــت  یــک 
بــود.  بــرای هنرمنــدان 
کار  سال هاســت  مــن 
انجــام  انیمیشــن 
به گونــه ای  و  می دهــم 
از فضــای ذهنی خودم 
فاصلــه گرفتــه بودم. ســال ها بود که دوســت 
داشــتم بــرای دلــم کار کنم. قرنطینــه در این 
بخــش خوشــبختانه ایــن فضــا را بــرای مــن 
ایجــاد کــرد تــا بــا خــودم آشــتی کنــم. از این 
جهت برای من شــیوع کرونا این نکته مثبت 
را داشــته اســت. فکر کنم خیلی از هنرمندان 
متفاوتــی  ایده هــای  جدیــد  شــرایط  ایــن  در 
بــه ذهنشــان متبــادر شــده اســت کــه آنهــا را 
همــه دیده انــد. مثاً اهالی موزیــک اجراهای 
جمعــی انجام می دهند در حالی که هر کدام 
در خانــه خــود هســتند. بــرای من هــم از این 
حیــث خوب بود. حتی از اســتقبال مخاطبان 
آثــارم در فضای مجــازی هم راضی هســتم. 
مطبوعــات  در  ریشــه  مــن  مثــل  کســانی که 
دارنــد و کارهــای مطبوعاتی انجــام داده اند، 
در چارچوب هــای پذیرفته شــده کار می کنند 
و ســاختارها را می پذیرنــد. بــرای مــا جــذب 
مخاطب کار ســاده ای نیســت. اما من از کارم 
راضــی هســتم و احســاس می کنــم مخاطب 
آن را خوب می بیند. بســیاری از مخاطبانم از 
گذشــته های دور تر کارهایم را دنبال می کنند. 
از زمانی کــه در طنــز و کاریکاتــور بــودم و در 
مجات بســیاری از قدیم الایام کار می کردم. 

چرا که بــرای من پیام هایــی می گذارند و این 
کار را بــرای من لذتبخش تر می کنــد. اینها به 
من خیلی انرژی می دهد و از روزهای اولی که 

کار را شروع کردم مشتاق تر هستم.
اکنــون بــرای فضــای مجــازی کار می کنم. 
در  کــه  اســت  مربــع  کارهایــم  قطــع  حتــی 
اینســتاگرام بتوانــد دیــده شــود. خیلی تاش 
کــردم که فضای مجازی را درک کنم، چرا که 
جزو رسانه های جدید است و متعلق به نسل 
من نیست. سال ها سعی می کردم که فضای 
در  کنــم.  حفــظ  کارهایــم  در  را  مطبوعــات 
حالــی که آن کارها با ســاختارهای قدیمی در 
شــبکه مجازی بخوبی دیده نمی شــود. هم از 
نظرمحتوایی مخاطــب کار جدید می خواهد 
وهــم از نظــر فرمــی بایــد بــا فضــای مجازی 
ســنخیت داشــته باشــند. بــرای همین تاش 
کــردم کارهــای جدیــدم فقــط بــرای فضــای 
مجــازی تولیــد شــود. دوســت دارم کارهــای 
عمیقــی بکنم تــا مخاطبانم به فکــر بیفتند و 

گذری از کارهایم رد نشوند.
همیشــه در کاریکاتورهایم از متن استفاده 
کــردم چون تصویر صرف مرا راضی نمی کرد. 
از متــن نه تنها به عنوان محتــوا بلکه به عنوان 
فرم هم دوســت دارم اســتفاده کنــم. چون در 
دانشــگاه گرافیک خواندم و این پیش زمینه را 
دارم. تا ســال ها فکر می کردم که این می تواند 
نقطــه ضعف کارهایم باشــد کــه نمی توانم با 
کیفیــت کارهــای صرفاً تصویــری انجام دهم. 
این را نقطه ضعــف خودم تلقی می کردم اما 
کم کم کشــف کــردم که این متن جــزو عایق 
من اســت. چون مــن ایده هایــی دارم که بازگو 
کردن شــان طولانــی اســت و صرفــاً بــا تصویر 
شاید ســخت باشــد و از جذابیتش کم کند. در 

اوقات فراغتم ســعی کردم به فرمی برسم که 
هم خودم راضی باشــم و هــم اجرایش زمان 
نبــرد بــه همین دلیل بــه این جلدها رســیدم. 
داســتان های مدنظــرم را بــا یک تصویــر اجرا 
می کنم و باقی را به عهده مخاطب می گذارم 
تا آن را کشــف کنــد. و با دیــدن آن قصه ای در 
ذهنش شــکل بگیرد. در شروع فکر نمی کردم 
این کار را ادامه بدهم اما در ادامه خوشم آمد 
و این برای من یک چالش شد و لذت می برم. 

تاش می کنم کارهای قویتری ارائه دهم.
عمــداً از فضــای روز فاصلــه می گیــرم در 
ایــن مجموعــه هــم شــاید یکــی دو جلــد در 
مورد کرونا هست. بیشتر دوست دارم فضای 
کارهایم شخصی باشــد و دغدغه های فکری 
و عایــق خودم باشــد تــا اینکه ببینــم بیرون 
چه خبر اســت و از اخبار و اطاعات آنها بهره 
بگیــرم چون ایده هایشــان شــوخی و انتزاعی 
اســت. مــن یک فلســفه ذهنــی دارم و تاش 
می کنم که آن را حفظ کنم و زیاد درگیر اخبار 

روز نشوم.

جلد داستان هایی به رنگ کاریکاتور در دوران کرونا

یادداشت

علی درخشی
کاريکاتوريست

ریشــتری   ۵/۱ زلزلــه  دیــروز 
خرم آباد و شــهرهای اطرافش 
لــرزه  زمیــن  ایــن  لرزانــد.  را 
در همــدان هــم احســاس شــد و چــون در عمق 7 
کیلومتــری زمیــن رخ داد بشــدت احســاس شــد و 
خیلی ها از آن ترســیدند. کاربرانــی که اهل مناطق 
زلزلــه زده بودنــد از حــال و هوا و ترس خودشــان و 
خانواده شان می نوشتند و مثل همیشه هم کسانی 
با زلزله شوخی می کردند: » خدایا هنوز با رمز پویا و 
کرونــا و پراید نود تومنی کنــار نیومدیم.  زلزله دیگه 
چــرا؟«، » رفتیــم مرحله بعــد«، » خبر کوتاه اســت 
و تــکان دهنــده. همین الان با زلزلــه از خواب بیدار 
شدم. خدایی شدید بود اونم دوبار پشت سر هم«، 
»مثل اینکه داریم کرونا رو هم پشــت ســر میذاریم 
وارد مرحله بعد میشــیم. آتشفشان، دایناسور. چه 
میدونــم«، » چقدر آدم راحــت می میره با یه  زلزله 
نزدیــک بــود دفــن بشــیم«، »کانــون زلزلــه: عمق 

7 کیلومتــری فیروزآبــاد لرســتان«، » الان متوجــه 
شــدم که اگه زلزله شــدید و طولانی بیاد من قطعاً 
زیــر آوار می مونــم.« »الان یــه جــوری لرزیدیــم که 
من پرت شــدم وســط اتــاق و مات بــودم در حدی 
که نمی تونســتم حتــی تا کنار دیــوار بــرم«، »ما که 
خونمــون تــرک برداشــت«، » زلزلــه پنج ریشــتری 
اومــده و من تــو خواب بودم و نفهمیــدم. فکر کنم 
مــن وقتــی بیداربشــم که یــه آجــر بزنه تو ســرم«، 
» کرونــا نکشــت مون و زلزله می خواد بکشــمون«، 
» مــن تو عمرم زلزله اینجــوری ندیده بودم«، »چه 
زلزلــه ای اومــد. هنــوز بعــد ۵ دقیقه لوســترا تکون 
می خــورن«، » ایــن زلزلــه چنــد ثانیــه بیشــتر طول 
می کشــید، خونه هــا آوار می شــدن.«، » بهــم ثابت 
شــده هر موقع دو ســه روز پشت ســر هم باد شدید 
مــی وزه بعدش زلزله میاد!«، »فقط زلزله مون کم 
بود این وســط که خدااااروشــکر دریغ نشد ازمون«، 

» این زلزله بود یا بمب هیروشیما زدن«.

ماجـــرا

زلزله

با امید به سویت آمده ام
ای معنی کامل امید!

ای نهایت خوبی!
باران مهربانی توســت که کویر ناامیدی ام 
را سرسبز می کند و نسیم محبت توست که 
طــراوت را به باغ خزان زده ام می بخشــد. 
اگــر طمعــم بــه نــگاه کریمانه ات نباشــد 
کــه »نیســت« می شــوم و بی پرتــو لطــف 
تو کــه گریزگاهی نــدارم. غنچــه آرزوهایم 
بــه لبخنــد تــو شــکوفا می شــود و درخــت 

آرزوهایم به نگاه تو به بار می نشیند.
ای بهترین دوست!

هرچه خوبی است از عنایت تو و هرچه شادی از سرچشمه لطف 
تو جاری است. 

 اینک به ســویت آمدم. با چشــمی که به اشک نشسته و جانی که 
شعله ور شرمساری است.

در این شــب های زیبــای رحمت، از تو چه کم خواهد شــد اگر مرا 
هم به پناهگاه مهر خویش جای دهی؟

در ایــن ســاعت های سرشــار از آمــرزش چــه می شــود کــه ماننــد 
همیشه بی خردی هایم را ببخشی و بدی هایم را نادیده بگیری؟

 ای دوست صمیمی ام! محبوب من!
از هرچه زشــتی و بدی به تو پناه آورده ام و کدام زشــتی ای بالاتر از 

گناه که دارد تمام وجودم را تسخیر می کند؟
از هر منکر و زشتی گریخته ام و کدام منکر و زشتی زشت تر از آنکه 

از تو دور افتاده باشم؟
اگر نگاهم کنی از تو چیزی کاســته نمی شــود و اگر عفوم نمایی از 

بزرگی ات ذره ای کم نمی گردد.
من با امیدواری به سویت آمده ام. پس امیدم را ناامید مکن.

ای کاش گره ز کار ما باز کنی / ما را به نگاه خود سرافراز کنی
غافل شدم از یاد تو اما ای کاش / ما را تو به یاد خویش، دمساز کنی

زمزمه ها

سید حبیب 
حبیب  پور 


